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به مناسبت برپايى 
«نمايشگاه» كتاب

شأن كتاب و نمايش آن

ــه  ــى ك ــدن و فرهنگ ــراى تم ب
ــاب و كتابت»،  ــن «كت ــن»اش دي «دي
ــن  ــت، و مت ــتار اس ــتن و نوش نوش
ــوگند به قلم و آنچه  مقدسش با «س
مى نويسند»، آغاز مى شود، سرنوشت 
ــور ما  ــاب و كتابخوانى آيا در كش كت

رقت انگيز نيست؟ 
هر ايرانى به طور متوسط در سال 
چه اندازه كتاب مى خواند؟ و ميزان آن 
در مقياس جهانى چقدر است؟ هرچند 
ــلاب با نوعى جهش بزرگ  پس از انق
فرهنگى و علمى و به راه افتادن نوعى 
«جنبش ترجمه نوين» و كوشش هاى 
ــان  ــدگان و مترجم ــد پژوهن ارجمن
ــم، اما همزمان نيز همه  مواجه بوده اي
شنيده ايم، به ويژه در سال هاى اخير كه 
در بازار كتاب، كتابفروشى و انتشارات 
بود كه پى درپى بسته و مجوزش لغو 
مى شد و به جاى آنها «جگرفروشى ها» 
ــوزتر از  ــق مى گرفتند!  اما جگرس رون
ــت كه  ــن، افزايش بهاى كتاب اس اي
ــاير «كالا»ها، چندبرابر شد و  مانند س

ــش روزافزون «قدرت  با توجه به كاه
خريد» مردم، بيش از پيش از دسترس 
آنها دور شده است. جگرسوزتر از اين 
مورد باز اينكه، به نمايشگاه كتاب اگر 
برويد، با حجم عظيمى از كتاب هايى 
ــد محتوا و  ــويم كه فاق مواجه مى ش
ــتى،  ــتند، و به خرافه پرس ــا هس معن
ــذل  ــات مبت ــى و ادبي سطحى انديش
ــرگرمى و  ــاتى و عاميانه و س احساس
ــن مى زنند و  ــى و... دام اطلاعات كل
ــبه فرهنگى چنان  اينگونه كالاهاى ش
ــغال كرده اند كه به سهولت  فضا را اش
نمى توان به آثار ارزشمند دست يافت؛ 
به گونه اى كه دل آدمى براى درختان 
ــه در جهت توليد اين  جنگل هايى ك
كالاها از ميان رفته اند، خون مى شود و 
اين تبعيضى است انكارناپذير كه براى 
توليد اين نوع كالاهاى شبه فرهنگى، 
مسوولان دولتى سابق از بودجه ملى 
بذل و بخشش كرده اند. اين تبعيض در 
تخصيص غرفه ها به ناشران نيز مشهود 
ــت. جاى خالى كتاب هاى خارجى  اس
ــت. تحريم ها  ــف آور اس ــز واقعا اس ني
نمى توانند و نبايد توجيهى براى اين 
ــد زيرا وظيفه ملت و  غياب بوده باش
دولت ما بوده است كه در سطح جهانى 
ــروع را مطالبه  اين حق طبيعى و مش
ــاب و كليه كالاها و  مى كردند كه كت
ــزار فرهنگى و علمى، چنان كه دارو  اب
ــه معادلات و  ــان، خارج از هم و درم
محاسبات سياسى و دولتى قرار گيرد. 
آيا روزى فراخواهد رسيد كه ديگر 
شاهد چنين تبعيضاتى نباشيم؟ كتاب 
ــب در دسترس عموم  با قيمت مناس
ــبه فرهنگى  قرار گيرد؟ و كالاهاى ش
ــود؟ و كتاب و  ــده ش ــيه ران به حاش
ــأن و ارج راستين خود  كتابخوانى ش
را از نو بازيابد؟ اميد و نويد گشايش و 
اعتلاى فرهنگ بايد هم از اينجا، آغاز 

شود و جامه عمل پوشد.

تقاطع

اميد و انتظار از نمايشگاه بين المللى كتاب
آيا قدرت به فرهنگ بازمى گردد؟ 

ــا از آزمون اميد و ميزان قدرت و اقتدارى كه دولت يازدهم  نگرانى ه
در رفع نگرانى ها به كار مى بندد، اندك نيست. يكى از اساسى ترين اين 
ــق دارد. در دولت نهم و دهم، چنان  ــا به حوزه فرهنگ تعل دل نگرانى ه
ــتولى شد كه عواقبش  خزانى بر محيط فرهنگ و فرهنگ مكتوب مس

باقى خواهد ماند و زدودنش كار آسانى نخواهد بود. 
عادت ها و سياست هاى دولت پيشين در نگاه ابزارى به فرهنگ براى 
مقاصد غيرفرهنگى بنا شده بود. نگاه ابزارى چون فرهنگ را غايتى در 
ــى نيز باكى به دل راه  ــود نمى بيند از حذف و طرد نهادهاى فرهنگ خ
نمى دهد. سياست هايى كه تاكنون فرهنگ را نام و لفظ مى شمرد و آن 
را از محتوا خالى مى دانست بسيار آفت زا و مشكل زا بوده است؛ از جمله 

حذف و طرد نهادهاى فرهنگى بدون در نظرداشتن عواقب آن. 
هر نهاد از جمله نهادهاى فرهنگى كه در طى سال ها شكل مى گيرند، 
ــت زمان تجربه و دانش مى اندوزند و بر اثر انباشت تجارب به  در گذش
ــت بوم فرهنگ مانند  ــوند. زيس ــودى منحصر به فرد تبديل مى ش موج
زيست بوم طبيعى هر چه از نهادهايى با بقا و تناوردگى بيشتر برخوردار 
باشد، غنى تر و پرمحصول تر خواهد شد. تضعيف و حذف نهادها مانند 
ــت بوم و غناى حياتى اش منتهى  نابودى گونه هاى حياتى به فقر زيس
ــد. در آن  صورت ديگر باز گرداندن حيات و احياى گونه هايى  خواهد ش
كه زندگى و طراوت مى بخشيدند، در عمل ميسر نخواهد شد. از آنجاكه 
گونه هاى حياتى در طى زمان هاى طولانى شكل مى گيرند و تطبيق پيدا 
مى كنند، نمى توان آنچه در فرآيندى طولانى هويت مى يابد را با دستور، 
جايگزينى فرمايشى و واردات خريدارى شده از چين يا كشورهاى مشابه 

جبران و تدارك كرد. 

نهادهاى فرهنگى در زنجيره فرهنگ، گونه هاى فرهنگى زيست بوم 
فرهنگ اند. نمايشگاه بين المللى كتاب هر ساله نمايشى است از گونه هاى 
حياتى فرهنگ و زيست بوم فرهنگى كشور. اين نمايشگاه براى ما گزارش 
ــد و حيات نهادهاى فرهنگى از چه قرارند. اين گزارش به  مى كند رش
ــته اند و در دوام و بقا از چه  ــا دوام داش ــه اندازه نهاد ه ــا مى گويد: چ م
ــجاعت برخوردار بوده اند. در  اندازه امنيت براى ابراز اعتماد به نفس و ش
ــارت تا چه اندازه نوآورى و ابداع  ــجاعت و جس آخر با بهره گيرى از ش
ــال در كنار مبتكران و  ــان به ارمغان آورده اند. در عين ح براى مخاطب
ــركت كنندگان از چه روحيه و علاقه اى در  مولدان فرهنگ مكتوب، ش
ــتقبال از كالاهاى معرفتى برخوردارند. چه اندازه با پاى شوق براى  اس
ــتاوردهاى معرفتى به سوى نمايشگاه شتابانند يا فرمايشى  ديدن دس
ــگاه آورده شده اند و تعدادى هم براى  ــتورى و اتوبوسى به نمايش و دس
حوايج ضرورى و خريد كتاب هاى كمك آموزشى ارزان تر به ناگزير راهى 

نمايشگاه مى شوند. 
نمايشگاه بين المللى كتاب، سنجه و نمايشگر وضعيت فضاى فرهنگ 
ــور است. دماسنجى است كه هر سال، موضع دولت به  مكتوب در كش
فرهنگ و كتاب را معين مى كند. از طريق نمايشگاه در مى يابيم، دماى 
نگاه ابزارى در برابر نگاه معناشناسانه به كتاب و فرهنگ در دولت روى 

چه درجه اى قرار دارد. 
ــگاه امسال از دولت اعتدال براى جبران خزان زدگى چيره  در نمايش
ــور انتظار زيادى وجود نخواهد داشت. اما يك  بر فرهنگ مكتوب كش
انتظار جدى و بحق است. نمايشگاه محلى است براى آزمون دولت كه 
ديدگاهش به فرهنگ مكتوب ابزارى است يا معناشناختى. آيا دولت با 
ــد سياست ها نسبت به فرهنگ و كتاب تغييرى ماهوى  تدبير مى كوش
يابد؟ معناى اين تغيير در نگاهداشت احترام به نهادهاى فرهنگى، حفظ 
ــت. اگر در دولت  و بازگرداندن آنان توام با امنيت به حيطه فعاليت اس
پيشين، نمايشگاه ابزار سلطه براى حذف و فشار محسوب مى شد، آيا در 
ــانه هايى از آفت زدايى و غنى سازى زمين فرهنگ از طريق  اين دوره نش
حرمت گذارى به نهادهاى مولد فرهنگ مكتوب، در محتوا و نه فقط در 
ــود؟ آيا راهكارهايى عملى از دولت تدبير و اميد  نام و لفظ ديده مى ش
ــگاه به چشم مى آيد تا در عمل توليدكنندگان و علاقه مندان  در نمايش
ــته را  ــران گذش به كتاب در برابر خود افقى از اميد و تكاپو و رفع خس

باز ببينند؟ 
ــى غايى و نه  ــگ را واقعيت ــاى فرهنگى و فرهن ــازى نيروه آزادس
ــمردن، قدرت و اقتدار دولت را در رفع نگرانى هاى عمومى به  ابزارى ش
صورت معجزه آسايى ارتقا مى بخشد. ناديده گرفتن قدرت فرهنگ همان 
آفتى است كه موجب فاصله گرفتن ملت از دولت مى شود و كشور را به 
ــد. قدرت و معجزه فرهنگ در ايجاد پيوند و  ورطه هاى خطير مى افكن
همبستگى از طريق همزيستى فرهنگى است. نمايشگاه كتاب امسال 
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در اين دو دهه، در كنار وضعيتى كه بر فضاى كلى ناشران حاكم بوده و هست، 
ما با ظهور مولفان و البته خيل سرسام آور مترجمانى به خصوص در حوزه نظرى 
و علوم انسانى روبه رو هستيم كه  اى بسا حتى تا پيش از انتشار كتابشان، مقاله 
درخور توجهى هم از سوى آنها منتشر نشده باشد. در حالى كه مترجم با وجود 
تسـلط بر زبان مقصد، بايد بر انديشه اى كه قصد ترجمه آن را دارد نيز مسلط 
باشد. سهم اين خيل عظيم مترجمان جوان كه البته با ترجمه هاى اغلب غلط، 
آثار متفكران را تكه پاره كرده  و مى كنند، در به بارآوردن آشفته بازار كتاب ايران، 
ما را بر آن داشـت تا سراغ حسين پاينده برويم. همچنين با او در باب وضعيت 
نابهنجار بازار كتاب، فرآيند كتاب سازى نزد آكادميسين ها و جريان هاى بيرون 
از دانشگاه و درباره امكانى كه مى تواند نمايشگاه كتاب را به عنوان حلقه واسط 
روشنفكران و نويسندگان با مخاطبان كتاب معرفى كند، صحبت كرديم. حسين 
پاينده نويسنده، منتقد ادبى، منتقد فيلم و دانشيار نظريه و نقد ادبى دانشگاه 
علامه طباطبايى است. جديدترين تاليف پاينده با عنوان داستان كوتاه در ايران 
در سـه جلد توسط انتشارات نيلوفر منتشر شده  است. از ميان كتاب هايى كه 
پاينده ترجمه كرده ، مى توان به كتابى با عنوان نظريه هاى رمان اشاره كرد. پاينده 
تاكنون پنج جايزه در داخل كشور و جايزه بهترين مقاله دانشگاه ساسكس را در 

سال 1376 دريافت كرده  است.

در سال هاى اخير، وضعيت نابهنجارى در بازار كتاب به چشم مى خورد.  �
در مقايسـه با دهه هاى قبل و با توجه به دسترسـى آسان به كتب مرجع و 
كتاب هاى انگليسى، شاهد تورم كمّى و ركود كيفى كتاب هاى منتشر شده 
در حوزه نظريه و ادبيات هسـتيم. بسـيارى از كتاب هاى مطـرح در حوزه 
علوم سياسى و اجتماعى و نظريات متفكران غربى ترجمه مى شوند بى آنكه 
قابل خواندن باشـند. ترجمه هاى مغلوط و اغلب ناخوانايى كه صرفا با نيت 
افزودن به عناوين كتاب هاى منتشـره مترجم به بـازار مى آيند. در مواردى 
مترجـم حتى با ترجمه يك كتـاب، فرآيند آموختن زبان بيگانه را از سـر 
مى گذراند. اين امر فى نفسه چيز بدى نيست اما وقتى به مرحله انتشار كتاب 
مى رسد فاقد كيفيت لازم براى ارايه اثر به مخاطبان است. شما اين وضعيت 

را چگونه مى بينيد؟ 
اشتياق وافر ما به ترجمه منابع و متون مرجع در حوزه علوم انسانى به خوبى 
نشان مى دهد كه ما با چه مسايل جديدى مواجه هستيم و چقدر مايليم اين 
مسايل را نه به شيوه هاى گذشته، بلكه بر پايه نظريه هاى علمى و جديد بفهميم 
و حل كنيم. براى مثال، مطالعات ادبى را در نظر بگيريد. در گذشته ما با اتخاذ 
روشى سنتى و به غايت ساده، هر اثر ادبى را صرفا در چارچوب زندگينامه مولف و 
تاريخ زمانه اش مى خوانديم و مى فهميديم. اما امروزه حتى متون ادبى كلاسيك 
را در پرتو نظريه هايى مانند گفتمان و روانكاوى و ساختارگرايى و امثال آن بررسى 
مى كنيم؛ يا در گذشته، رمان را، باز هم با رويكردى ساده - يا شايد بايد بگوييم 
ساده پندارانه - صرفا ثبت وقايع و واقعيت هاى اجتماعى و تاريخى مى دانستيم، اما 
امروز مايليم رمان هاى ايرانى را بر اساس نظريه «باختين» تحليل كنيم. به عبارت 
ديگر، در گذشته نظريه ادبى چندان در مطالعات ادبى كاربرد نداشت، در حالى 
ــتن تز، مقاله، كتاب و كلا انجام دادن پژوهش ادبى بدون استناد  كه امروزه نوش
به نظريه هاى علوم انسانى كارى سست، كم ارزش و حتى بى ثمر تلقى مى شود. 
در حوزه مطالعات اجتماعى و فرهنگى هم وضعيت دقيقا همين طور شده است. 
ــن حوزه ها دليل واضح و البته  ــم نتيجه بگيرم كه وفور ترجمه در اي مى خواه
خجسته اى دارد و بايد از بابت آن خوشحال بود. اما مشكل اينجاست كه اكثر اين 
ترجمه ها بدون درنظرگرفتن نيازهاى مشخص ما و اغلب بدون احاطه مترجم 
ــوند و حاصلش همان است كه شما اشاره كرده ايد:  بر آن نظريه ها انجام مى ش
نافهميدنى بودن متن ترجمه. به اعتقاد من، كسى كه مى خواهد فى المثل كتابى 
در معرفى نظريه باختين ترجمه كند، نه فقط بايد خودش اين نظريه را بشناسد 
ــنايى عميقى  ــه لزوما بايد رمان هاى زيادى را خوانده و با اين ژانر ادبى آش بلك
داشته باشد. نبايد انتظار داشت كسى به صرف دانستن يك زبان خارجى، حتما 
ــانى هم برخوردار باشد. بله، در سال هاى  از توانايى ترجمه نظريه هاى علوم انس
اخير به علت شيفتگى مترجمان ما به نظريه پردازان حوزه علوم انسانى، انبوهى از 
كتاب هاى مختلف درباره نظريه هاى جديد ترجمه شده اند؛ ولى به همان دليلى 
كه توضيح دادم، فقط بخش كوچكى از اين ترجمه ها توانسته اند در پژوهش هايى 

كه خود ما در اين زمينه ها انجام مى دهيم تاثير مثبتى باقى بگذارند. 
 علاوه بر اين، چرخه نشر تا عرضه و ديده شدن و خوانده شدن كتاب نيز  �

به چرخه اى معيوب بدل شده. كتاب هاى بسيارى با تيراژ كمتر از هزار نسخه 
منتشر مى شوند بدون آنكه ديده و خوانده شوند، ايده هاى شان بسط يابد، 
در مطبوعات و روزنامه ها به بحث گذاشـته شـوند و نهايتا در فضاى فكرى 
تاثير بگذارند. در واقع كتاب ها منتشر مى شوند صرفا براى آنكه منتشر شده 
باشند. حتى خود مولف يا مترجم هم كمتر تلاشى مى كند براى جاانداختن 
و گسترش نظرياتى كه به واسطه يك كتاب، ترجمه يا تاليف كرده است. آيا 
مى توان بار ديگر اين چرخه را، به شـكلى درونى و نه به صورت دستورى، به 

حركت درآورد؟ 
اندك بودن شمارگان كتاب ها، البته پيامد وضعيت اقتصادى ما و نيز نشانه اى 
از جايگاه نازل كتاب در فرهنگ عمومى است، ولى من فكر مى كنم بسيارى از 
كتاب هاى بى ثمر حتى با تيراژ زياد هم نمى توانند در فضاى فكرى يا روش هاى 
ــما گفته ايد «انتشار» پيدا كنند. اگر  ــتعارى اى كه ش مطالعاتى ما به مفهوم اس
ــما خواهند گفت كه برخى از كتاب ها كه اتفاقا با  ــران ما بپرسيد، به ش از ناش
تيراژ زيادى چاپ شده اند، سال ها در انبار مانده اند و مخاطبان چندان اقبالى به 

آنها نمى كنند. انتشار پيداكردن يك كتاب با چاپ شدنش فرق دارد. هر كتاب 
ــار» نمى يابد. فقط آن كتاب هايى به طور جدى مورد  ــده اى لزوما «انتش چاپ ش
ــخنى نو و راهگشا باشند. كتاب  توجه و اقبال قرار مى گيرند كه دربرگيرنده س
حقيقتا تاثيرگذار، آن كتابى است كه سهمى در پيشبرد دانش ادا كند و روشى 
جديد را معرفى كند يا به كار ببرد. از سوى ديگر، نهادى نبودن سنت ريويونويسى 
نيز مشكل را بزرگ تر كرده است. اگر كتاب هاى تازه انتشاريافته با رعايت انصاف 
ــدند، يقينا  علمى و به دور از حُب وبغض در مطبوعات ما مرور و معرفى مى ش
تشخيص كتاب ارزشمند از كتاب سطحى و بى محتوا براى ما امكان پذير مى بود. 
ريويونويسى (كه ما در ايران به دليل يك اشتباه مفهومى، آن را به غلط «نقد» 
مى ناميم) در فرهنگ غربى يك سنت بسيار ريشه دار، جاافتاده و شناخته شده 
است. وقتى كتاب جديدى فى المثل در حوزه مطالعات ادبى يا نظريه ادبى منتشر 
مى شود، علاقه مندان يا فعالان اين حوزه فورا اقدام به خريد آن نمى كنند، بلكه 
ابتدا مقالات كوتاه اما اطلاعات دهنده اى را كه در مطبوعات درباره محتواى آن 
كتاب نوشته شده است مى خوانند و بعد تصميم مى گيرند كه آن را بخرند، يا 
ــت جلد كتاب هاى  ــايد هم تصميم بگيرند كه نبايد آن را بخرند. اگر به پش ش
خارجى نگاه كنيد، مى بينيد كه ناشران حتى قبل از چاپ، نسخه هايى از آن را به 
طور رايگان به اهل آن حوزه يا متخصصان همان رشته داده اند تا ايشان، هرچند 
ــن ها و مزيت هايش  ــطر، مطلبى درخصوص محتواى كتاب يا حُس در چند س
بنويسند. اگر خريدار مقاله مرور و معرفى درباره كتاب مورد نظرش نخوانده باشد، 
لااقل مى تواند پشت جلد كتاب را ببيند و به نظرات ابرازشده توسط نخبگان و 
ــاره شما  متخصصان آن موضوع اتكا كند. به اعتقاد من، چرخه درونى مورد اش
براى شناساندن كتاب بايد با مقالات مرور و معرفى يا همان «ريويو» شروع شود 
و در مرحله بعدى با مصاحبه هايى با مولف يا مترجم و همچنين با جلسات بحث 
و بررسى درباره آن كتاب كامل شود. اما پارادوكس اين چرخه در كشور ما اين 
ــده اى به نام «رونمايى»، همزمان شروع و تمام  ــت كه با مراسم اخيرا باب ش اس
ــود. منظورم اين است كه در اين قبيل مراسم نوعا چند نفر از دوستان و  مى ش
نزديكان مولف يا مترجم از كار او تعريف مى كنند و بعد همه چيز به سادگى تمام 
مى شود. به بيان ديگر، سخنان مطرح شده در چنين مراسمى باب پرسشگرى 
ــگرى را در ذهن مخاطب باز نمى كند. ما صرفا متوجه مى شويم كه  يا پژوهش
سخنران ها دوستى عميقى با شخص مولف يا مترجم دارند. از اين رو، نمى توان 
ــت كه برگزارى چنين مراسمى به شناخت كتاب، كمكى جدى و  انتظار داش
مؤثر كند، يا زمينه اى براى كاربرد عملى آن كتاب در پژوهش هاى بعدى شود. 

 يكـى ديگـر از پديده هـاى اعجـاب آور بـازار كتـاب ايـران، فرآيند  �
«كتاب سازى» است. در سال هاى اخير برخى كتاب ها با عنوان تاليف و ترجمه 
منتشر مى شوند در حالى كه اصول و مبناى توليد چنين كتاب هايى چندان 
روشـن نيست. از سـوى ديگر توليد كتاب هايى با محتواى جعلى و انتشار 
گسترده آنها از سوى سازمان ها بر اساس نيازشان بدون اطلاع از ضعف هاى 
كتاب ها يا انتشار آنها بر اساس انگيزه هاى شخصى نيز در اين سال ها رشد 
چشم گيرى داشـته. همچنين نظام امتيازدهى به استادان در دانشگاه هاى 
كشـور يكى ديگر از آسيب هايى بوده كه بازار نشر در توليد انبوه اين كتب 
با آن مواجه شده. اين در حالى است كه حجم توليد انبوه و افسارگسيخته 
كتاب در اين سـال ها، دقت كافى در لزوم ويرايش علمى براى كتاب ها را از 
كار انداخته و به بازار كاذب كتاب دامن زده است. آيا مى توان اين مشكلات 
را در پيوند با فرآيند «كتاب سـازى» دنبال كرد؟ به نظر شما اين فرآيند چه 
پيامدهايى را با خود به همراه داشته و چه آسيب هايى به بازار نشر زده است؟ 
كتاب سازى يكى از معضلاتى است كه توليد فكر را در كشور ما با مخاطرات 
جدى مواجه كرده است. اين معضل در چندين سطح نمود دارد و قابل بررسى 
است. يكى از اين سطوح، پايان نامه ها و رساله هايى است كه در نظام دانشگاهى 
براى اخذ مدرك تحصيلى در مقاطع تحصيلات تكميلى بايد نوشت. تا همين 
چند سال پيش مشكل عمدتا اين بود كه فلان دانشجو (نه همه دانشجويان) از 
ــت به سرقت مى زد و در  منابعى در اينترنت يا از كتاب ها و مقالات ديگران دس
واقع يافته هاى پژوهشى ديگران را به نام خودش ارايه مى داد و مدرك تحصيلى 
مى گرفت. اما اكنون مدتى است كه اين مشكل ابعاد پيچيده ترى به خود گرفته 
است. اگر در ميدان انقلاب و خيابان هاى اطراف دانشگاه تهران قدم بزنيد در كمال 
تعجب (و شايد نه، به نحوى عادت شده) به آگهى هاى رسمى در مورد نوشتن تز 
و رساله و مقالات علمى برمى خوريد. اشخاص از شما پول مى گيرند تا «در اسرع 
ــند. من از اقدام جدى  ــانس يا دكترى بنويس وقت» براى تان مقاله و تز فوق ليس
قضايى به منظور پيگرد قانونى صادركنندگان اين قبيل آگهى ها خبرى نشنيده ام. 
نه فقط در خيابان، بلكه در فضاى مجازى نيز (مثلا اينترنت و تلفن همراه) اين 
آگهى ها به وفور انتشار مى يابند. يك بعُد ديگر از مساله كتاب سازى، عبارت است 
ــتاد به دانشجويان  از تكليف هايى كه در واقع براى جمع آورى مطالب كتاب، اس
دوره هاى فوق ليسانس و دكترى مى دهد. بارها از دانشجويان شنيده ام كه فلان 

استاد (نه همه استادان) فصل هاى مختلف كتابش را به صورت تكليف يا پروژه 
پايان ترم بين دانشجويان كلاس تقسيم كرده بود و بعد از فارغ التحصيل شدن 
ــف را ويرايش و تحت نام «تاليف»  ــان، با خيال راحت و فراغ بال همان تكالي آن
ــجو دكترى با اين روش تعليم داده شود،  ــر كرد. پيداست كه وقتى دانش منتش
ــجو هنگامى كه بعدا به عضويت هيات علمى درمى آيد همان  خود همان دانش
روش در كتاب سازى را عينا بازتوليد مى كند و اين كار را خيلى هم «طبيعى» يا 
ــتادان، يافتن نمونه ها را به  «مطابق با روال» مى داند. برخى ديگر از اين قبيل اس
دانشجويان مى سپرند تا بعدا در كتاب شان عينا استفاده كنند و از امتياز پژوهشى 
انتشار كتاب برخوردار شوند. مقصود من اصلا اين نيست كه همه استادان مرتكب 
كتاب سازى مى شوند. يقينا كم نيستند استادان شرافتمندى كه كتاب هاى شان 
ــت. اما من كتاب هاى زيادى را ديده ام  محصول تحقيقات شخص خودشان اس
كه علاوه بر نام استاد، نام دانشجو را هم بر خود دارد، حال آنكه دانشجو مدعى 
ــت. اين روزها باب شده كه دانشجويان  ــت تمام كار را خودش انجام داده اس اس
بعد از فراغت از تحصيل، تزشان را به صورت كتاب منتشر مى كنند، اما در آنجا 
ــت، گويى كه كتاب را آن استاد نوشته و دانشجو  ــتاد پاى كتاب اس هم نام اس
فقط نقشى حاشيه اى و كمكى داشته است. شكل ديگرى از كتاب سازى كه به 
همين ميزان رواج پيدا كرده، عبارت است از ترجمه ناقص يك كتاب و افزودن 
برخى نكات و نهايتا چاپ آن كتاب تحت عنوان تاليف. كم اهميت شدن ترجمه 
در نظام ارزشيابى پژوهش هاى هيات علمى، نقش بسزايى در رواج يافتن اين نوع 
از كتاب سازى داشته است. پيامد همه اين شكل هاى كتاب سازى، سترون شدن 
انديشه است. توليد فكر فقط در فضايى امكان پذير است كه تحقيقات، حقيقتا 
اورجينال صورت مى گيرد، نه در جايى كه اشخاص به انديشه ديگران دستبرد 

مى زنند يا حاصل كار ديگران را به نام خودشان چاپ مى كنند. 
 بالارفتن قيمت كتاب در كنار «مميزى»، يكى ديگر از عواملى اسـت كه  �

به اين آشفته بازار دامن مى زند. وضعيت «مميزى»، در كنار قيمت بالاى كاغذ، 
اغلب ناشران را حتى باوجود عبور از پيچ ارشاد، در پيچ بعدى قطعا واژگون 
مى كند و توان چاپ كتاب را يا از او مى گيرد يا با قيمت بالا - نظير آنچه امروز 
شـاهدش هسـتيم - روانه بازار مى كند. به عنوان نويسنده و مترجم، تاثير 

هدفمندسازى يارانه ها را بر بازار نشر و كتاب چگونه مى بينيد؟ 
صميمانه بگويم كه من از تاثير هدفمندى يارانه در بازار نشر، اطلاع متقن 
ــانه و قابل استنادى ندارم. قدر مسلم كتاب در حكم يك نوع كالا،  يا كارشناس
ــد از جريان عمومى اقتصاد بيرون بماند و به صورت تافته اى جدابافته  نمى توان
ــت براى فهم چندوچون اين وضعيت از  به حيات خود ادامه دهد، ولى بهتر اس

متخصصان اقتصاد بخواهيم تا اين موضوع را تحليل كنند. 
 تـا پيش از اين، نمايشـگاه كتاب به عنوان حلقه واسـط روشـنفكران  �

و نويسـندگان بـا مخاطبان كتـاب عمل مى كـرد. اما اكنون سال هاسـت 
كه نمايشـگاه بـدل به مكانى براى فروش كتاب ها شـده و سـخنرانى ها و 
نشست هاى آن رونق سـابق را ندارد. آيا نمايشگاه مى تواند بار ديگر نقش 

سابق خود را بيابد؟ 
به نكته خوبى اشاره كرديد. نمايشگاه كتاب نبايد صرفا با هدف فروش كتاب 
برگزار شود. تخفيف به خريدار مى تواند در هر زمانى، يا در موسم هاى دوره اى و 
معينى، داده شود. بسيارى از ناشران در خيابان انقلاب كتابفروشى دارند. پس اگر 
هدف نمايشگاه صرفا فروش با تخفيف باشد، آن هدف را مى توان در زمان هاى 
ديگر و در مكان ديگر هم محقق كرد. من فكر مى كنم برگزارى نمايشگاه كتاب 
ــداول در فرهنگ ما از كتاب و  همچنين فرصت مغتنمى براى تغيير تلقى مت
ــت. كتاب وسيله اى است براى ارايه و اشاعه گفتمان هاى متكثر  كتابخوانى اس
ــى متضاد. جامعه اى كه آحادش كتاب را از اين منظر مى خرند و مطالعه  و حت
ــاهل و گفت وگو دارد. در چنين  ــب ترى براى تس مى كنند، عموما زمينه مناس
ــازگار مى توانند وارد نوعى ديالوگ  ــه هاى متفاوت و حتى ناس جامعه اى انديش
ضمنى با يكديگر شوند، ديالوگى كه ماهيتا انتقادى و كاونده است. خوانندگانى 
كه با مطالعه كتاب در معرض اين ديالوگ ضمنى قرار مى گيرند ظرفيت بالقوه به 
مراتب بيشترى براى فهم جهان بينى هاى يكديگر و كلا فهم جهان پيرامون شان 
ــنويم كه آستانه تحمل مردم در مواجهه با مسايل  دارند. اين روزها زياد مى ش
ــت و فى المثل زوج هاى جوان  ــيار پايين آمده اس مربوط به زندگى روزمره بس
با كوچك ترين اختلاف تصميم به جدايى از يكديگر مى گيرند. پيداست كه ما 
كمتر مى توانيم وارد افق فكرى ديگران شويم و دنيا را از چشم آنها ببينيم. اين 
صرفا يكى از پيامدهاى تنزل جايگاه كتاب و كتابخوانى در فرهنگ عمومى است. 
ــخنرانى يا مناظره در نمايشگاه كتاب و همچنين دعوت  ــات س برگزارى جلس
ــران و ديدار با مخاطبان  ــندگان و مترجمان براى حضور در غرفه ناش از نويس
ــان، فقط برخى از برنامه هاى فرهنگى جانبى اى است  و خريداران كتاب هاى ش
كه مى تواند نمايشگاه كتاب را به چيزى بيش از محل خريد كتاب تبديل كند. 

 آيا شما هر سال به نمايشگاه مى رويد؟  �
من به طور معمول سعى مى كنم به نمايشگاه بروم، زيرا علاوه بر، يا مهم تر 
از، خريد كتاب (به خصوص كتاب هاى خارجى) مشاهده رفتارهاى عمومى در 
نمايشگاه برايم از منظر مطالعات فرهنگى جالب و حتى كارى ضرورى در حرفه 
ــع لايه هايى از باورها و  ــت. رفتارهاى ما در چنين مكان هايى در واق خودم اس
نگرش هاى مان را آشكار مى كند كه به طور معمول در پس ظاهرى از مدنيت يا 
ادب و احترام پنهان مى مانند. البته واقعيت اين است كه، به خصوص در يكى، دو 
سال اخير، تراكم كارهاى عقب مانده اين امكان را تا حدودى از من سلب كرده، 
با اين همه معتقدم نمايشگاه سالانه كتاب رويداد فرهنگى بااهميتى است كه تا 

حد ممكن نبايد از آن غفلت كرد. 

حسين پاينده در گفت وگو با «شرق»: حسين پاينده در گفت وگو با «شرق»: 

«انتشار » كتاب «انتشار » كتاب 
با «چاپ » آن متفاوت استبا «چاپ » آن متفاوت است

رق
 ش

ى،
يام

د پ
يلا

: م
س

عك

اندك بودن شمارگان كتاب ها البته پيامد وضعيت اقتصادى ما 
و نيز نشانه اى از جايگاه نازل كتاب در فرهنگ عمومى است

ولى من فكر مى كنم بسيارى از كتاب هاى بى ثمر حتى 
با تيراژ زياد هم نمى توانند در فضاى فكرى
يا روش هاى مطالعاتى ما به مفهوم استعارى 

«انتشار» پيدا كنند

 احسان شريعتى
 حسين پايا

سهند ستارى


